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 چکیده

عاملیت فقیهان سنی مذهب با وجود قطعیت حکم وجوب خمس در اسلام، گستره وجوب آن، منشأ یکی از اختلافات میان عامه و امامیه گشته است. در دیدگاه 

ایات جهاد  دنبال  به مربوط پسین   و پیشین آیات   سیاقی که در صرف  همجواری آیه غنیمت باتحدید این وجوب به صرف غنائم جنگی شده است.  نجر بهسیاق م

شوران در نظر شود. می ست،  دان سری یافته ا سب نیز ت ستره وجوب به ارباح مکا سعه بدون توجه به  امامیه اما هر چندگ شتیبانی وسیاق آیه لکن این تو نوعا به پ

قی نسبت به اثبات اصل وجوب خمس در  آن به محتف   قرائن تحقق ظرف و کلام نظام مثابه به سیاقروایات قابل اثبات است. این در حالی است که  نه تنها تضی 

صال می ستح سیعتر احکام  مرتبط با این وجوب  را نیز ا ستره ای و سب ندارد، بلکه در گ صیفی تحلیلی و با   نماید. پژوهش فوقمنفعت متعلق به ک به روش تو

سیر فریقین و متون فقهی معتبررویکرد   و غیرلفظی لفظی از ظهور اعم سیاقی ظهور مختلفنظر قرار دادن گونه های  طمحبا م و انتقادی  از رهگذر مراجعه به تفا

شی شکل ناقص آن، و مهمل  قرائن از نا سیاق لفظی در  صرف بر  ستناد عامه به جهت تمرکز  سیاق مورد ا ست که   سیده ا حالی، عرفی و عقلی، به این نتیجه ر

تمامی عناصر ظهورساز   با سیاق یکپارچه نظام عکس، به بلکه است؛ اخذ غیرقابل آن بر مبتنی نتایج و بوده ناتمام کلامی، نظام در دخیل هایمؤلفه سایرگزاردن 

 واژۀ موصااول، «ما»ی  قرائنی  چون: عموم  غنیمت و حفظ شاامول آن نساابت به مطلق فایده در نتیجه تضااییق   از مانعیت بر افزون تا اساات مساااعدی عامل آن،

احکام آن را نیز به لحاظ متعلق خمس نساابت به گروه های هدف و نحوه تعلق به آنها اسااتوار    ؛ به مدد قرائن غیر لفظی،«غنمتم» هیئت   و «غُنم» مادۀ ،«شاای »

 سازد. 

 .یسیاقنظام غنیمت؛ خمس؛ غنائم جنگی؛ مطلق فائده؛  آیهکلیدواژگان: 

 

  یان مسألهب

شَيْ »آیه غنیمت  نْ  مْتُمْ م  مَا غَن  نْ کُنْتُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ یل  إ  ب 
ین  وَ ابْن  السَّ سَاک  ي الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَ ذ  سُول  وَ ل  لرَّ سَهُ وَ ل  ه  خُمُ

لَّ ه  ٍ  فَأَنَّ ل 
اللَّ مْ آمَنْتُمْ ب 

نَا یَوْمَ الْفُرْقَان   يْ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَی عَبْد  شَ هُ عَلَی کُلِّ  یر   یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَان  وَ اللَّ صریح کننده به 1(، 41انفال/«)ٍ  قَد  به عنوان یگانه دلیل قرآنی ت

مْتُمْ »تشریع خمس به عنوان یکی از واجبات مالی مورد اهتمام شریعت، موضوع خمس را  مَا غَن   معرفی می نماید.« أَنَّ

                                                           
ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان ]او[ و یتیمان و بینوایان و در راه و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید، یك پنجم آن  :«

 در روز جدایی ]حق  از باطل[- روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل کردیم، ایمان آوردهاید و خدا بر هر چیزی تواناست..1 
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ستظهار   علمای عامه، سیاق آیات مربوط به غزوهبا ا ساس وقوع آیه در  ی بدر، محط نظر خود را در متعلق غنایم جنگی از این هیأت بر ا

جب شاارعی صاارفای همین موضااوع قرار ندمی این وا لدین رازی، فخر (ده یان 3/60ق، 1418؛ بیضااااوی، 5/484ق، 1420ا ؛ ابوح

های دخیل در نظام کلامی،  اشااکال که افزون بر غفلت از سااایر مؤلفهای . اسااتفاده(4 /10؛ مراغی، بی تا، 5/323ق، 1420اندلساای،

ضای ضعی   مهمل گذاردن اقت سبت به عموم، را نیز در پی دارد؛ چرا که غنیمت واژه و صداقی  مورد، باب از صرفای  جهاد، آیات سیاق ن و م

صر از  ضییق نماید عموم بر انعقادیافته ظهور اینکه  جزئی بوده و قا سیاق را   .آیه را ت صرف وقوع در این  شمندان امامیه که  در مقابل دان

؛ 123 /5بخشند) طوسی، بی تا، ندانسته اند، حکم آیه را به هر چیزی که غنیمت به شمار آید، تعمیم می کافی جهت استفاده اختصاص

ر اساس مخصص نبودن مورد نسبت (، تا نه تنها ب5/91، 1377؛ حائری تهرانی، 89 /9ق، 1417؛ طباطبائی، 837 /4، 1372طبرسی، 

؛ طباطبائی قمی، 10ق، 1395؛ حسااینی میلانی، 383 /10ق، 1419به عموم وارد، چنین کارکردی از ساایاق را نفی نمایند)فضاال الله، 

(؛ بلکه با فراغت از مشاامولیت مطلق فایده تحت این حکم، احکام و خصااوصاایات دیگری را با همین پشااتوانه اثبات 132 /4ق، 1418

یاق و تفاوت نحوهنم ناقص از ساا ند، هرچند ترساایمی  نه تحقق رویکردهایی متفاوت از رهگذر چنین ی دریافتای به تبع آن، زمی ها 

 دلالتگری را نیز فراهم آورده است. 

س ست، ح سیاق غیر از نوع ملفوظ ا سب به  سیم ناقص که خود معلول عدم التفات به جنبه های دیگری از دلالت و ظهور منت ب این تر

پذیرد، گاه منجر به اختلاف فهم در موضااوع خمس به لحاظ تضااییق یا توساایع شااده، و گاه میزان اهمالی که در این راسااتا صااورت می

ست. و دایره اختلاف فهم در مدلول را به لحاظ نوع شته ا ستنبط موجب گ احکامی چون گروه های هدف خمس و نحوه تعلق و  احکام م

 را  را در این زمینه متشتت نموده است. توزیع خمس نسبت به آنها که آ

صوص را با وجود آثاری چون:  ستگی بحث در این خ سلامی»آنچه بای سی غنیمت در آیه خمس از دیدگاه مذاهب ا شنا از زینب « معنا

لق خمس از ارباح مکاسااب تا مطلق فائده» (1399ومنیر کبیر ) صاالواتی زاده، بندی روایات تبویب »، (1395) از داود حساان پور« متع 

صارف پیرامون آن سین زاده« خمس و م ست تا اولا با ملحوظ قرار دادن (1400) ازمهدی ح سیاق ا سازد لزوم بازبینی قابلیت  ، عیان می 

انگاره اختصاص خمس در قسمی خاص و عدم تعلق آن به ارباح با کارکردی سلبی  در موضوع خمس، ، آن در گوناگون دخیل هایمؤلفه

سب و مناف ضعیف گرددمکا ساس ت ضییق معنایی از ا ساب آید تا ، ع و چنین ت ضابطی به ح سیاق خود  شی معکوس،   و ثانیا در چرخ

  احکام خمس و بعضا توسیع را در کارکردی ایجابی استظهار نماید.

شده و یکی از مهمترین چالشهمان چیزی که در پژوهش شین مغفول واقع  ساسهای پی سیاق رقم  های پیش رو نزد عامه را بر ا عاملیت 

زده است، تا مبتنی بر آن نگره حصر خمس در غنائم را با وجود اقتضا  خلاف آن، بر اساس استفاده مطلق منفعت از واژه غنم، با عنصری 

سیاق را مطمح نظر قرار ست، که ترسیمی ناقص از  سیاق ا ستناد به  شیوه ا ستنتاجی مبتنی بر  سیاق معلل نمایند. لکن چون چنین ا  چون 

ناتمام بوده و از همین رو ناموجه خواهد بود. بر همین اساس مقتضی است تمام « الاشیا  کحفظت شیئا و غابت عن»داده است؛ از باب 

ستنباطی در نتیجه ویژگی های ضعف چنین ا ستمداد طلبیده تا  صه ظهور رسیده، و دلیل سیاق را به ا سیاق به من ی تنقیص عاملیتی چون 



 

 

س ست اطلاق غنیمت در ادعائی در همان را شده ا سعی  سی  شنا صرفا از رهگذر معنا ست که در اثر اول  تا بلا وجه گردد. این در حالی ا

مطلق سود و از جمله منفعت کسب به اثبات رسد، بی آنکه عاملیت سیاق که مستند نظر قول مخالف در اثبات حصر موضوع خمس در 

نانکه این غفلت در اثر دوم نیز مشااهود اساات از آن روی که هر چند مدعی غنائم جنگی به حساااب آمده اساات، ملحوظ واقع شااود. چ

اختلاف میان عامه و امامیه از جهت گستره موضوع خمس شده است و لکن بی هیچ اشاره ای به عامل اختلاف و کوشش جهت رفع آن، 

ساس روا شمولش به غیر از غنائم جنگی بر ا ضوع خمس از جهت  سیع در مو ست و صرفا به اثبات تو یات و نظر فقیهان امامیه پرداخته ا

سومی هم که معقد بحث را  ست.و در  صورت نپذیرفته ا شه به آن  ستا، و خد ستدلال و تحلیل علمای عامه در این را سبت به ا ضی ن تعر

شان ندارد. در حالی که افزون بر روای ستدلالی ای سا نظارتی بر دیدگاه عامه و عقبه ا سا ست،  ا شریفه به روابات قرار داده ا سیاق آیه  ات، 

عنوان دلیل قرآنی خود می تواند عامل مساعدی به شمار آمده تا نه تنها تضیق موضوعی مورد ادعای عامه را بلاوجه گرداند بلکه احکامی 

 از آن را نیز در این خصوص اثبات نماید.

سام اولیه سام ثانویه ظهور لفظیر لفظی میشامل دوگونه کلی ظهور لفظی و غی سیاقی که ظهور برآمده از آن در انق خود  ،شود. و در انق

سیاق کلمات و جملات می شتمل بر ظهور انعقاد یافته از  شی از م  5و عقلی 4، فعلی3، عرفی2حالیقرائن شود. و بر همین منوال ظهور نا

ظهوراتی که تلفیقی از آنها ظهور  6گردند.میای از ظهور  سیاقی  غیرلفظی هر یک، منشأ گونهو  گیرند ی سیاق جای میاست که در گستره

 آورد.نهایی متن را رقم زده و زمینه تحصیل احکامی قابل اخذ در این راستا را فراهم می

از  ،احتمال اختصاص خمس به غنائم جنگی را بر اساس دلیلیت سیاق مورد ادعا طرح نموده تا با طرد آننخست برای نیل به این غرض 

                                                           
 که ،(219: ق1409 خراسانی،یابد )در مقام تکلم صیاغت می ،ی ظهوری چون ظهور اطلاقی است که براساس ظهور حال متکلم، در بیان تمام مرام با کلاممراد از ظهور حال . 

 ایحالیه قرینه حقیقت در متکلم حال لکن شودمی بحث حکمت مقدمات ذیل بیان مقام رایج، ادبیات در هرچند. شودمی واقع آن در متکلم که دارد مقامی و حال در ریشه
کلام  برقرار  با وثیق ارتباط(، 519: 1404 یزدی، )حائری جهت مقارنت و پیوند با کلام به قرینه این(. ؛401: 2 ج ،1401 اصفهانی، فانی) رساندمی مدد مراد کشف در که است

زند.ظهور تصدیقی سیاقی را رقم می (83: 3 ج ،1425 مازندرانی، سیفی) سیاقیه گرفتن در دایره قرائنرا در پی دارد و با قرار  آن بر متکلم اتکال ای که جوازنموده، به گونه   
 عرفی فهم و ظهوری چون قاعده احترازیت عقود برآمده از ارتکازاتبلکه  ، (185، 1398)صادقی و میرزائی: «  متغیر سیال پندار»نه ظهوری مبتنی بر  ،. مراد از ظهور عرفی

ی، در پیوند با قرینه عنوان به که است  به ارتکاز محققین، برخی تعبیر در چنانکه. است عصری هر در محاورات در سیاق به عنوان ظرف تحقق آن است و از همین روی معتمد لب 
 عنوان موجب انصراف و صارف از اطلاق معرفی شده است )ر.ک: اراکی، 1414ق: 410؛ همدانی، 1416ق، 556/14(. 3 

اف یافته است  و مقتبس از از ظهور فعلی ظهور ناشی از رویه خردمندان از باب دلالت فعل در مقابل لفظ به عنوان منشأ ظهور سیاقی است،که به میثاق عقلائی نیز اتص. مراد 
کند تا انتقال به معانی حاصل گردد. یت نوعی آن میای در خصوص دلالت مفهومی است  که صدور فعل غیر را به عنوان فعلی از افعال بر اساس بنا  عقلائی حمل بر غانظریه

صادر شده  -یعنی حکایت لفظ برای معنا-انتقالی که نه از باب دلالت الفاظ بر معانی بلکه از باب استقرار رویه عقلا  بر آن است که فعل غیر به غرض تحقق غایت نوعی 
 و عقلائی سیره فقه، اصول ادبیات رایج در هرچند انجامد،ت تکلم و نه کلام  به عنوان فعل است که به ظهور میاب دلالباشد. دلالتی که از باست، و بر دلالت لفظی مقدم می

ی دلیل فعل، دلالت  آن سیاقی اثر یابد،می اندماج لفظی قرائن با و گستراند سیاق سایه می ظرف در فعلی دلالت این که هنگامی پژوهش، این مبنای در لکن آیند،می شمار به لب 
ی مستقل خواهد بود. 4   متفاوت از یک دلیل لب 

یابد، بر همین اساس ظهوری است مستند به لوازم و مقدمات عقلی که خود مقسم برای اقسام سه گانه: . مراد از ظهور عقلی ظهوری است که بر مبنای قرینه عقلی تحقق می
 لفظی سیاق با گیرند،می قرار بافت کلام در وقتی که اندکلام لوازم از بلکه لفظی، سیاق برابر در مستقل قسمی نه به عنوانها،دلالت اینشود. دلالت اقتضا ،تنبیه و اشاره واقع می

 «کلام در موجود ترجزئی هایدلالت اندماج محصول و کلام مجموع از مستقر دلالت» را سیاق صدر، شهید چنانکه. سازندمی را «مرکب سیاقی   ظهور» یک و تلفیق گردیده 
 معرفی مینماید )صدر، 1417ق، 187/7(. 5 

(.77-96:  1399؛ صباغی ندوشن و همکاران، 111-134: 1398مراجعه شود به:) صباغی ندوشن و همکاران،  ،«سیاق هایگونه» و «چیستی» باب در مبسوط مطالعه رای. ب  
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های دیگر موجود در آیه که نحوی از ساایاق را در گونه های دیگر آن متمثل می سااازد،  احتمال مقابل اثبات گردد. ترهگذر یافت ظرفی

 مختلف آن خواهیم بود. گر فروعاتی چند در این خصوص با استعانت از سیاق در گونه های سپس نظاره

 سیاق شناسیمفهوم

 همجواری به غالبای  سنتی نگاه در سیاق. نمایدمی ضروری پژوهش این مبنای در سیاق مفهوم تبیین احتمالات، ارزیابی به ورود از پیش

کلام با اشتمال آن  کلی روند و ساختار» سیاق عبارت است از: نگارنده، مبنای در اما است؛ شده محدود( ملحوقیت و مسبوقیت) لفظی

صود بر دلالت بر قرائن که شن و  « کندمی کلام از مق صباغی ندو ساس، این بر. (127: 1398همکاران، ) ستر سیاق ا  ذهنی قالب و ب

 هایدلالت اندماج و تلفیق محصااول برآمده از آن ظهور و . تأثیرگذارند کلام از متکلم  مراد فهم در قرائنی اساات که تحقق ظرف و کلام

ست کلام در موجود ترجزئی ستر این در غیرلفظی و لفظی قرائن گرفتن قرار هم کنار از که ا صل ب شن با. گرددمی حا  مبنا، این شدن رو

 .پردازیممی جنگی غنائم به خمس تعلق در نخست احتمال بررسی به اکنون

...... 

 . احتمال ثبوت خمس به غنایم جنگی  1 
سیاق آیات مربوط به آیات مربوط به غزوهآنچه در بادی امر به ذهن می شریفه در میان  ست که وقوع آیه  بدر که بحث غنایم ی نماید آن ا

 صرفتمرکزاست که  صحیح در صورتیبرداشت تنها این  اما جنگی در آن مطرح است، کافی است تا حکم خمس را متعین در آن سازد.

نخست  سیاق، به صحیح استدلال در حالی که گر موحود در آیه غفلت شود.و از سایر عناصر دلالت بر اقتران لفظی آیه با آیات قتال باشد

مورد  آیه در دخیل استقلالی عناصر نخست  رو، همین از. و سپس تنقیح برآیند آنها است موجود گرهایتمام دلالت استحصال زممستل

ن واقع شده تا  :: متعین گرددنهایی مدلول ها،آن تلفیق طریق از یک، هر فهم از پس تفط 

صدیر کلام با  -أ ضمام تأکید موجود در « ااعلمو»ت صوص رزمندگان، به ان شویق به « أن  »با خطاب به مطلق مکلفین و نه خ ضمن ت

کید نماید. عمل و تحذیر از مخالفت، گویای بایستگی تحقق مضمون خطاب است، به گونه  ای که اهتمام و عنایت به حکم مذکور را تأ

ما غنمتم»ی موصول در « ما»استعمال  -ب و نیز تفسیر  7عام مبهم که مقتضی شمول نسبت به تمام اشیا را واجد است،به عنوان « أن 

تواند هادی به آن باشد که محدودیتی در تطبیق صله وجود ندارد، بلکه با ، به عنوان متمم این اقتضا، می«شی »آن با مطلق دیگری چون 
ضوع جهت ترتب حکم مذکور د« شی »صدق عنوان  سیع فراهم میر آیه در محدودهبه طور مطلق، مقدمه تحقق مو آنکه آید؛ بیای و

شد، اما اگر ساس ظهور اطلاقی با ستیعاب از موصول بر ا ست که فهم ا صورتی ا شد. این در  ستعمال ادات عموم با قائم « شي »نیاز به ا
صدر،  ست) شده ا شد چنانکه ادعا  شمول مدلول ظهور لفظي خواهد بود، هرچ701ق، 1417مقام ادات عموم با ند تفاوت میان دو (، 

نحوه از اسااتظهار عموم اثری در ثبوت حکم ندارد؛ چه، با وجود امکان ادعاي انصااراف لفظ غنیمت به غنایم جنگی در اولي و نه دومي، 

                                                           
 . چنانکه محقق اصفهانی به جهت عموم 7

 (45، ص 3، ج حاشیةکتاب المکاسبداند. )ر.ک: اصفهانی، محمدحسین، موصول شمول نسبت به هر غنیمتی را ظاهر از آیه می



 

 

 انصراف کذایي به جهت استعمال هیئت ماضي و نه ماده غنیمت ناتمام خواهد بود؛ زیرا انصراف نسبت به آن غیر محقق است. 
بنا به احصای صورت پذیرفته نسبت به غالب موارد استعمال قرآنی مشتقات مختلف این واژه)ر.ک: سبزواری، « غُنم»ماده  -ج

؛ واسطی زبیدی، 454 /2؛ فیومی، بی تا، 615ق، 1412(، و نیز بنا به تصریح عالمان لغت)ر.ک: راغب اصفهانی24ق، 1424
نماید، از هر و ظفر است. بنابر این ماده مزبور دلالت بر مطلق فایده و سود می (، به معنای دستیابی به سود و فایده526 /17ق، 1414

در مفهوم این ماده خصوصیت جنگ و کارزار اخذ نشده است تا  سببی که فراهم آید، خواه جنگ، تجارت یا کسب و کار باشد. پس
وجود اعتقاد به اختصاص به جهت اجماع عامه، به عدم سیاق لغوی خصوص غنایم جنگی را افاده نماید. از همین روی قرطبی با 

(، تا عموم به عنوان ظاهر از آیه تلقی گردد. 1 /8، 1364نماید)ر.ک: قرطبی، ی تخصیص تصریح میاقتضای لغت جهت افاده  
سناد به فاعل می« غنمتم»هیأت  -د صدور فعبه لحاظ ا سط فاعل در نتیجه  صیل فایده تو شیر به جنبه تح شد و به تواند م ل از او با

لحاظ اطلاق صاایغه، مقتضاای عموم در هر فایده در نتیجه هر فعلی باشااد که از فاعل صااادر شااود، خواه قتال باشااد یا هر کسااب و کار 
این ماده در هیئت فعل ماضی استعمال شده است »آنکه اختصاص به غنایم حاصل از راه جنگ مطرح باشد. به خصوص که دیگری؛ بی

 (. 9منتظری، بی تا، «)غنایم جنگی نداردکه ظهوری در 

صت در ترک آن، هر تأویل « أن  »تکرار  -ه ضمن اعلام به عدم رخ ست تا  تأکید دیگری برای ثبوت خمس به عنوان یک امر عبادی ا

 (.27ق،1424محتملی را نیز دفع نماید)سبزواری، 

یابی   تحلیل و ارز

سازد؛ از آن می عیاننظر داشت به مجوع نکات مطروحه ضعف احتمال اختصاص ثبوت خمس به غنایم جنگي را بر اساس سیاق عطف 

یابد. ظهوری که مستند به مجموع روی که سیاق لفظی به جهت ظهور آفرینی آن از باب اندراج تحت کبرای کلی اصالت ظهور اعتبار می

ای از فردات آن اساات. بنابر این هر چند مساابوقیت و ملحوقیت به آیات متضاامن قتال، مقتضاای مرتبههای ملحوظ در مکلام با ویژگی

ی فوق است، های مفردات مذکور در کریمهدلالت و ظهور جهت افاده اختصاص است. لکن این استفاده در صورت قطع نظر از ویژگی

شمار میها خود عامل انعقاد ظهور کلادر حالی که هر یک از آن ویژگی سازد؛ از آن آیند که تلفیقی از آنها مدلول نهایی را متعین میم به 

های جزئی روی که دلالت و ظهور منتسب به سیاق چنانکه آمده است دلالت]و ظهور[ مستقر از مجموع کلام و محصول اندماج دلالت

لحوظ قرار دادن تمام اموری اساات که قابلیت (، اخذ چنین دلالتی نیز مسااتدعی م187 /7ق، 1417تر موجود در کلام اساات)صاادر، 

 دلالت به نحوی از انحا را داشته باشند. 

ست که دلالتعنایت به نکته فوق    ضی آن ا شی ، ماده و هیئت غُنم که الذکر مقت های به ظهور رسیده از خلال مفرداتی چون موصول، 

م برحکم مذکور و عدم رخصات در ترک با توجه  خطاب به عموم، هر یک گویای شامول اسات و نیز تأکیدهای متوالی جهت ابراز اهتما

رهنمون کننده به امری فراتر از غنایم جنگی و اختصاص خطاب به خصوص مجاهدین باشد و آن اینکه حکم به مطلق فایده و موضوع به 

 ای وسیع تأمین گردد. عموم مکلفین تسري یابد، تا غرض تشریع حکم در گستره



 

 

ست که   صورتی ا صرفای  تمرکزاین در  صوص  شرع در ثبوت خمس در منافع نیز بر در این خ شد، اما اگر مرتکزات اهل  سیاق لفظی با

عرفی نیز به مدد آمده تا در کاشفیت مناسبت  ؛131 /4ق، 1423معتمد در مقام واقع شود، چنانکه برخی را نظر بر آن است)طباطبائی قمی، 

 شود. . از همین روی با پذیرش اصل ورود آیه در سیاق اختصاص چنین دلالتی در نهایت از آن استظهار نمیاز مقصود مساعدت نماید

توان از دلیل نقضی نیز جهت نفي چنین عملکردي از سیاق در مقام استعانت جست. همانطور که مقرر شده است: اگر صرف اما می    

(، 9آید که اکتفا به خصوص مورد یعنی غنایم جنگ بدر شود)منتظری، بی تا، م میوقوع آیه در سیاق آیات جنگ بدر مخصص باشد، لاز

 در حالی که التزام به آن ممکن نیسست. 

صدور حکم می     شته تا آن حکم کلی با عمومش بنابر این در تحلیل فرآیند منجر به  سبب نزول حکم کلی گ توان گفت موردی خاص 

 سیاق عطف به عنوان مانعی از عموم قلمداد گردد. آنکه شامل مورد خاص نیز بشود، بی

ی اختصاص به عنوان محصول سیاق عطف و طرح شمول خمس نسبت به مطلق فایده به عنوان مدلول سیاق، و با تبیین ضعف انگاره    

 رسد. حال نوبت به استفاده فروعاتي چند از احکام مرتبط با سیاق مي

 . تعلق خمس به اصناف ششگانه2

سیم بر همین یکی  صنف و تق شش  شمندان امامیه تعلق آن به عنوان حق مالی به  صرف خمس از منظر دان از احکام مطرح مربوط به م

؛ 243 /1ق، 1405؛ قطب راوندی، 130ق، 1417؛ ابن زهره، 209 /4ق، 1407؛ طوساای، 225ق، 1415اساااس اساات)علم الهدی، 

دان نحو که سااهم خدا با سااهم رسااول )ص( در زمان حیات پیامبر متعلق به (. ب334ق، 1423؛ بروجردی، 83 /10ق، 1415نراقی،  

صرف یتیمان و  سهم باقیمانده نیز به م سه  شان تعلق یابد و  شین ای سهم ذوی القربی به امام جان شان و بعد از حیات پیامبر )ص( با  ای

 اسیران و در راه ماندگان از آل محمد )ص( رسد. 

ستقل در قبال دیگر آنچه این نظر را مدلل می     ست. از آن نظر که هر یک تحت عنوانی م سیاق عطف کلمات با عناوین مذکور ا سازد، 

 گیرد. استقلالی که دافع احتمال اندراج بعضی عناوین در ذیل برخی دیگر است. عناوین قرار می

(، یا مقتضااای عطف مطرح 349ق، 1417این وجهی اساات که در دفاع از رویکرد مشااهور امامیه با تعنون به عنوان مقابله)ساایفی،  

(، که از شاؤون سایاق لفظی به 485 /2ق، 1427؛ محقق سابزواری، 394 /5ق، 1411؛ عاملی، 369 /12ق، 1405شاود)بحرانی، می

شود. خواه در نظر مخالف انقسام به پنج ( و مطرود اعلام می211 /4ق، 1407اهر)طوسی، آید و هر تلقی بر خلاف آن ترک ظشمار می

(. انحای مختلفی از نقل که خاستگاه مشترک 335ق، 1423سهم نقل شود، یا چهار و سه سهم برای آن مطرح گردد)ر.ک: بروجردی، 

نه به عنوان متعلق خمس، بلکه از باب « لله»شااود که ذکر آغازین آنها مفروغ  عنه بودن تعلق تمام اشاایا  به خداوند اساات و نتیجه آن می

 تیمن و تبرک ارزیابی گردد)همان(.

توان گفت فرض استبعاد تعلق سهمی به خدا با وجود مالکیت خداوند نسبت به همه اشیا، مانعی از جنس باوری که در تحلیل آن می



 

 

صاارف بیان تیمن و تبرک و در معزل از « لله»مطلب را القا نماید که ذکر آغازین این  ای عقلیب قرینهعقل به شاامار آمده اساات تا در قال

دیگر سهام مذکور است. در حالی که خواهد آمد که هیچ منافاتی میان تعلق تمام اشیا به خداوند و انتساب سهم به ذات مقدسش به نحو 

صرف در ظهور کلام گردد. ن صاص وجود ندارد تا فرض آن موجبی جهت ت ي آتَاکُمْ »ظیر آنکه مال در اخت ذ 
ه  الَّ

نْ مَال  اللَّ به  8« وَ آتُوهُمْ م 

ضافه می ضافه خداوند ا صیص با ا صیص با لام و تخ سب به اویند. با فراغت از آنکه تفاوتی میان تخ شیا منت شود، با وجود آنکه تمام ا

 وجود ندارد. 

ق، 1410فخیم و تعظیم شااأن رسااول )ص( )ر.ک: ابن ادریس حلی، خود نشااان از ت-همانطور که آمده اساات  -چنین انتسااابی نیز 

آنکه به لحاظ تعلق سهم، مانعی از آن لازم آید؛ هرچند در معنا ( دارد، بی163ق، 1428( و دفع ذلت در اخذ آن)ر.ک: کاشانی، 1/500

 خلاف سیاق ملفوظ در آیه است.  آن سهم هم به پیامبر )ص( منتهی گردد. بنابراین تصرف در مدلول آیه تصرفی بدون وجه و بر

 

 . نحوه تعلق خمس به اصناف ششگانه 3

 شود: در خصوص کیفیت تعلق سهام خمس به اصناف شش گانه نظرات مختلفی بر اساس سیاق مطرح می 

 . تعلق سهم به نحو ملک3-1

(، در صاادد برمی 155ق، 1422این نظریه با ملحوظ قرار دادن ویژگی لغوی لام یعنی، ظهور آن در ملک و اختصاااص)کاشااف الغطا ، 

سیاق  سه طایفه دیگر نیز به مدد  صوص  سهام خمس، ملک را در خ سبت به  سول و ذی القربی ن ستفاده مالکیت خدا و ر آید تا بعد از ا

ید)طبرساای،  ما بات ن هد حلی، 1/492ق، 1410؛ ا بن ادریس حلی، 2/92 ق،1410عطف اث کاشاااانی، 1/556ق، 1407؛ ابن ف ؛ 

(، تا وحدت ساایاق میان فقرات مقارن در لفظ مراعات گردد و 257ق، 1419؛ همو، 7/123ق، 1426؛ طباطبائی قمی، 201ق، 1428

گردد، نه آنکه اختصاص به یک طایفه حتی فردی نتیجه آن باشد که نیمی از خمس به جهت استحقاق هر یک از طوایف میان آنها توزیع 

خمس بر اصناف مزبور هرچند  ها در انتفاع از خمس است. بر همین اساس بسطاز آن مطرح باشد؛ چرا که ملک مقتضی تساوی گروه

ستفاده5/406ق، 1411؛ عاملی، 63 /1ق، 1418شود)محقق حلی، به نحو احتیاط مطرح می ساعدت (. ا صرفای با م سیاق عطف ای که 

 قابل توجیه است. 

 

 . تعلق سهم به لحاظ مصرف3-2

ی اخیر، چون تسویه و عدم جواز تصرف یکی از اصناف بدون اذن دیگری که آن را این نظریه با نظر به لوازم مترتب بر تلقی ملک در فقره 

                                                           
 . یعنی: و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشان ]غلامان خود[ بدهید.33. نور، 8



 

 

یاق آیه بسان آیه زکات مفید بیان مصرف داند، مصرف و نه ملک را برای لام برمی گزیند، به اعتبار آنکه سغیر قابل پذیرش می

(، و در همین راستا التزام به 2/511ق، 1427؛ موسوی خلخالی، 155ق، 1422؛ کاشف الغطا ، 4/365ق، 1417است)میرزای قمی، 

؛ 315بی تا،داند؛ از آن روی که سیره قطعی قائم بر عدم بسط است)خوئی، بسط بر اصناف و افراد را غیر محتمل بلکه مقطوع العدم می

به عنوان رهنمودی به حساب آمده  ای منبعث از مرتکزات موجود در نهاد متشرعه با جلوه عرفی که(. سیره319ق، ج /1418همو، 

به عنوان  -و سپس خود معیاری جهت صرف لام از معنای ملک(شود معنون به سیاق عرفی می تاظهور سیاقی را متأثر از خود سازد ]

شود، تا سیاق متعاطفات را به عنوان سیاقی لفظی بر همان اساس تبیین نماید و ثمره در کفایت صرف نای مصرف میبه مع -معنای ظاهر

 افزون بر مناسباتخمس بر برخی از افراد و طوایف و عدم لزوم استیعاب ظاهر گردد. نحوی از تلقی که قابل تبیین بر اساس سیاق لفظی 

 عرفی است. 

 

 تلفیقی از ملک و تصرف. تعلق سهم به نحو 3-3

نا قرار دادن   با مب یل»نظر فوق  تامی»شااود، مراد از که اراده جنس از آن می« إبن السااب ها معرفی « المسااااکین»و « الی را جنس آن

ق، 1422(. از آن روی که مقتضااای ساایاق عطف و تناسااق تعبیر اساات)روحانی، سااید محمد، 175 /11، 1380نماید)ر.ک: آملی، می

دهد تا از تقدیر لام نسبت به کلمات فاقد آن، به جهت عطف  مقتضی تشریک عدول نماید و تغییر اسلوب ای قرار میرا قرینه(، و آن 274

داند)ر.ک: و ساایاق کلام را به لحاظ ترک حرف جر در کلمات مذکور با وجود ذکر آن در سااه کلمه سااابق، شاااهد بر چنین اخذی می

صادق،  سید  صوص آنان (؛ به گونه3/110ق، 1409منتظری،  ؛502 /7ق، 1412روحانی،  صرف محض در خ ای که ملک، منتفی و م

 آورد. اثبات گردد، بعد از آنکه مالکیت را در عناوین واجد لام، مفروغ  عنه به شمار می

ح اخذ مزبور نیز در نحوه  ه التأخیر»بر اساس « خمسه»بر « لله»ی چینش کلام به لحاظ تقدم مرج  دنبال « یفید الحصر تقدیم ما حق 

شد)ر.ک: منتظری، بی تا، می صاص تمامی خمس به خداوند با ی متأخر برای پیامبر )ص( (؛ هر چند آن را در رتبه251شود تا مفید اخت

شااود که ارتباط خمس با (، و نتیجه آن می262نماید)همان، و نیز امام )ع( نیز به حسااب ترتیب طولی به اقتضااای تکرار لام اثبات می

ستفاده شد. این ا سط خمس به تبع آن مطرح نبا سان نبوده و التزام به ب شاره هم سیاق لفظی گاه به عناوین مورد ا ست که از رهگذر  ای که ا

 شود تا ملک و مصرف را توأمان اثبات نماید. لحاظ یگانگی آن و گاه به لحاظ تغایر میسر می

 

 له. انتفای ملک و مصرف و تعلق سهم به نحو وجه ال3-4

ضای ظهور آیه، به جهت ترسیم مانعی ناگزیر از  شش گانه به نحو مالکیت هریک به مقت صناف  سهم برای ا نظرگاه مزبور با وجود اثبات 

صور مخالفت با ظهور لام برمی ضی از مال به جهت عدم ت سبت به بع آید. مانعی که عبارت از عدم امکان اعتبار مالکیت برای خداوند ن



 

 

ی آن است؛ چه، خداوند مالک تمام هستی و سزاوار تصرف در تمام اموال و نه بعضی از آن مطابق مشیت ذات اقدسش معنایی معقول برا

نماید تا غایت از خمس رضای خداوند معرفی باشد و بر همین اساس مراد از لام را نه بیان مالکیت خداوند بلکه وجه خدا معرفی میمی

و رسول و ذی القربی یکسان بوده و به تعبیری اتحاد سیاق حاکم است، همین معنا را برای آن دو دیگر  گردد و از آنجا که تعبیر لام در خدا

نده در راه اعلام نیز اثبات می ما ید و در نهایت رضاااای خدا و رسااول و ذی القربی نیز، صاارف خمس برای یتیم و مسااکین و وا نما

 (. 261-259ق، 1422شود)ر.ک: روحانی، می

شأ آغازین تلقی آن نظری که ه     ست؛ اما خود زمینه را برای نقش  قرینه رچند من صوص خداوند ا صور در خ عقلی به جهت محذور مت

آورد تا وجه آفرینی ساایاق لفظی جهت اسااتفاده وجه، از لام داخل بر رسااول و ذی القربی به عنوان معنای ظاهر، توسااط عطف فراهم می

سان وجه خدا بدل  سول و ذی القربی را ب سه طایفه بعدی تحقق ر صوص  صرف خمس در خ از ملک اثبات نماید، ولو وجه خداوند در 

 یابد. 

یابی   تحلیل و ارز

ضای ظهور لام و به همین لحاظ اجمالای مورد پذیرش گرچه ملک به عنوان درجهتوان گفت در تحلیل نظریه اول می صاص مقت ای از اخت

( به لحاظ تکوین و اعتبار مراد 34 /4ق، 1417بالاترین مراتب اختصاااص)عراقی، به عنوان ، مالکیت عین اساات، لکن به شاارط آنکه

مقام مقام بیان حکم فقهی »نباشد؛ چه، مالکیت تکوینی مبتلا به مانعی از جنس سیاق حالی است، بر اساس آنکه مطابق قرائن موجود، 

 تابد. که مقام تکوین را برنمی (659 /2ق، 1421خمینی،  «)عقلائی و نه بیان نکات دقیق فلسفی است

باشاااد. آن ساااان که اثبات بعض مال برای خدواند به مالکیت اعتباری عین نیز به لحاظ محذور پیش گفته ثبوتای مورد پذیرش نمی 

سبت به عین، د ،جهت لغویت آن سیاق لفظی را جهت اثبات ملک ن ر بقیه سیاق عقلی از نوع دلالت اقتضا را وارد عمل نموده تا رعایت 

تر موجود در کلام است که گاه با اظهریت حال های جزئیمتعاطفات نیز متعذر نماید و از آنجا که دلالت نهایی سیاق برآیندی از دلالت

شکل می شی از لفظ،  سبت به مقال و گاه با تقدم ظهور قرینه عقلی بر ظهور نا سیاق و اغماض از ن صرف گونه لفظی از  گیرد؛ التزام به 

 ای دیگر آن قابل اعتنا نبوده و ظهور انعقاد یافته کذائی مستقر نخواهد گشت. هگونه

شود، و با عدم پذیرش این دو نحو از ملکیت و الغای خصوصیت ملک در مقام بر همان اساس، اختصاص به طور مطلق مطرح می

آنکه خللی به یرخداوند ثابت گردد؛ بیهر چند ممکن اسااات از راه دیگری غیر از ویژگی لغوی لام، ملکیت اعتباری در خصااوص غ

 وحدت سیاق وارد آید که توضیح آن خواهد آمد. 

صرف نیز از آن روی مطرح نمی     ستلزم آن میمالکیت ت ست و م سادات قابل اثبات نی سه گانه  سهام  صوص  شود که گردد که در خ

 ریه سوم ارجاع نماید. اختصاص به ذکر آنها از باب مصرف تبیین یابد و در نهایت امر آن به نظ

جوید تا عرفی اسااتعانت میقرینه اما نظریه دوم که بر اساااس عدم امکان التزام به لوازم مترتب بر ملک به لحاظ سااه طایفه اخیر، از 



 

 

 ای ازغرض ساایاقت یافته از کلام را در مصاارف دنبال نماید؛ در صااورتی مورد پذیرش اساات که هیچیک از انحای ملک به عنوان مرتبه

ست، بی شاعه ممکن ا صور ملک به نحو ا شد. در حالی که ت صور نبا صاص قابل ت سد از آن لازم آید و با چنین امکانی اخت آنکه تالی فا

مخالفت با ظهور لام و رفع ید از آن غیر قابل توجیه است. افزون بر آنکه التزام به مصرف بودن لام جار همانطور که آمده است)طباطبائی 

د. تالی فاسدی که عبارت از جواز اعطای سهم خدا و رسول )ص( و امام )ع( به غیر انجام(، خود به تالی فاسد می258ق، 1419قمی، 

شود. نه آنکه و بر همین اساس است که این نطریه تضعیف می باشد، در حالی که التزام به چنین پیامدی ممکن نیست.آنها بدون اذن می

 چند یا یک به سهم دادن   مصرف باشد، تا کفایت   به ملکیت از لام اثبات صرف جهت رفی از سیاق،ی عقرینه به وجه ضعف آن استدلال

صرف یا خلط در ماهیت  ماهیت تغییر  فقرا، از فرد ضی عدول از ظهور لام در ملک و تغییر آن به م شکال فر شده  و منجر به ا لام  تعبیر 

 . است ملکیت همان موضوع   در نیاز و فقر قید   معلول   کفایت، این بلکه شود؛

حائری است) جنس جامع   برای فقر وصف   به مقید ای  اشاعه ملکیت   شده، لحاظ متشرعه ارتکاز و کلام سیاق در آنچه دیگر، بیان به

 منتفی صنف افراد   تمام   استیعاب   عرفای  است، شده جعل نیاز ظرف   در ملکیت این که آنجا از و .محض مصرف   نه ،(488ق، 1418یزدی، 

 ملکیت در لام ظهور از عدول به نیازی بنابراین،. گرددمی محقق( فقرا) آن مصادیق   از برخی به سهم تملیک   با جنس، حق   به وفای و بوده

ست، به آن تغییر و صرف نی شاعه ملکیت   همان بلکه م ضوع، در فقر قید   لحاظ   با ایا ستیعاب لزوم عدم) نظر مورد یثمره مو  بدون را( ا

 گردد.نماید. و در پرتو نفی تلقی استیعاب و عدم بسط ظاهر نیز مراعات میمی تأمین ملکیت، و حق ماهیت در خلطی گونههیچ

بلکه حتی با فرض تنزل و پذیرش مصرف به عنوان سیاقت کلام، باز هم وجهی برای رفع ید از ظهور لام در ملکیت وجود ندارد؛ زیرا 

سبت به جامع وجود ندارد)موسوی همانطور که آمده است،  صورت لحاظ آن ن منافاتی میان سوق کلام و بقای ظهور لام در ملکیت، در 

 ملکیت نفی معنای به مقام، در مصاارف لحاظ دیگر، بیان د. به(، تا گزینش یکی موجب طرد دیگری گرد511 /2ق، 1427خلخالی، 

ست؛ شاعه ملکیت همان بلکه نی صف به مقید ایا ضی خود فقر، و ست نیاز جهت در صرف مقت  لام ماهیت تغییر بدون را مورد ثمره و ا

 . گرداند مستبعد را لام ظاهر معنای که است آن از قاصر نیز مزبور سیاق بنابراین. نمایدمی تأمین

موارد فقدان آن نظریه سوم نیز که ذکر لام را نشانه ملک و اختصاص و عدم ذکر آن را دلیل بر ضعف اراده ملک و اختصاص نسبت به 

صرف معرفی می ضعیف میو تحدید موارد م شریک کند، چنین ت سیاق عطف، ت ضای  شود که با وجود اذعان به ظهور لام در ملک، مقت

ست عطف در قوه ست؛ زیرا در جای خود آمده ا صفور، در ملک ا ست)آل ع شتی، بی تا، 209 /2ق، 1410ی تکرار عامل ا ؛ 288؛ ر

(، و این خود مقتضی آن است که حرف لام مقدر فرض شود و چه بسا فصاحت کلام و عدم حاجت به ذکر 14 /10ق ، 1417اشتهاردی،

 بعد از سه مرتبه تکرار، تقدیر را متعین سازد که در این صورت عدم ذکر لام از باب تغایر سیاق نبوده، بلکه از باب وجازت کلام و رعایت

نمایاند. سیاق عطفی که استوار بر اساس وحدت سیاق صت در ترک را به ذهن میفصاحت است. تقدیری مبتنی بر سیاق عطف که رخ

 در تمام فقرات متعاطف و نه تغایر آن در بعضی فقرات است. 



 

 

صل در تغایر نفی با این وجود، صرف نحوه در تفاوت هرگونه نفی معنای به تعلق، ا ست ت سم سه در لام بارهسه تکرار. نی ست ا  و نخ

سم سه در آن حذف سین، ا صل در سیاق وحدت حفظ عین در پ شتراک اثبات و تعلق ا سوی: ک.ر) ملک در ا  ق،1427 خلخالی، مو

 سااهم شااش هر در تعلق اصاال دیگر، بیان را به ذهن بنماید. به تصاارف نحوه در تفاوت به شاامار آید تا  ایتواند قرینهخود می ،(2/421

: ک.ر) عرفی مناسبت قرینه به اخیر، گروه سه در ملکیت موضوع. است حکم موضوع در صرفای  تفاوت ملکیت است؛ سنخ و از مشترک

بنابر این در . کندمی حمل نیز را فقر وصااف ،(257 ق،1419 قمی، طباطبائی: ک.ر) متشاارعین ارتکاز و( 488 ق،1418 یزدی، حائری

 قید   این اساات، «فقر» اخیر، گروه سااه در حکم موضااوع وجود دارد؛ چه؛ موضااوع در تفاوت عین اشااتراک همگی در حکم ملکیت، ،

 را تحت الشعاع قرار دهد. سیاق وحدت  آنکهبی سازد،به نیازمی محدود را تصرف حیطه طبیعی طور به موضوعی،

 

صر از تقدیم     ستفاده ح صوص ا صری « لله»اما در خ ست، بلکه به قرینه واو عطف چنین ح شاره مطلق نی صر مورد ا نیز باید گفت ح

نسبی و در مقام القای آن است که مشارکت غیر عناوین مذکور در خمس منتفی است تا انحصار خمس نسبت به آن عناوین حاصل آید. 

( که لازمه آن انکار تلقی تلفیق ملک 2/421ق، 1427ک در ملک آمده است)ر.ک: موسوی خلخالی، این وجهی است که در انکار تفکی

 و مصرف و اثبات اشتراک در ملک خواهد بود. 

شااود؛ چرا که لغویت مطروحه در صااورت اراده ملک، تنها در و با فراغت از اصاال تحقق ملک عدم وجاهت نظریه آخر نمایان می

سیر آن به اختصاص لغویت از آن لازم نمیفرضی قابل طرح است که م صورت تف صیانت از آن راد مالکیت اعتباری باشد؛ اما در  آید تا 

بر همان اساس مطرح گردد. تقدیری که خلاف اصل است و اجتناب « وجه»مجال را برای تأثیرگذاری سیاق عقلی واسع گرداند و تقدیر 

 یرد. از آن بایستی تا حد امکان در دستور کار قرار گ

حاصل آنکه محذوری در اختصاص سهمی از سهام شش گانه به خداوند در آیه خمس هرچند به نحو غیرملک وجود ندارد تا ظهور 

لام در این اختصاااص، مخالفت و مصاارف به گونه تلفیق یا غیر آن متعین گردد. چنانکه وجهی برای تقدیر وجود ندارد تا وجه، مقدر و 

توان از اضافه ( معنای رضای الهی را می2/453ق، 1427آنکه مطابق تصریح برخی)ر.ک: موسوی خلخالی،  همان تعین یابد. افزون بر

 خمس به خداوند استفاده نمود که در این صورت حاجتی به تقدیر نخواهد بود. 

سه گانه فراتر از سول و ذی القربی و طوایف  صوص ر ست که در خ ستلزم آن نی سهم به خداوند م صاص  صاص ثابت  البته اخت اخت

به مدد مقدمات حکمت ملک می»نگردد، بلکه  بات گردد؛ هرچند از طریق تعدد دال  و مدلول  ند از رهگذر اختصااااص مطلق اث توا

شد صاص مطلق 0«با صاص و عدم تقیید آن به وجه یا حیثیتی در فرض فقدان مانع عقلی یا عرفی، دلالت بر اخت همان(؛ زیرا اطلاق اخت

هرچند جریان ملکیت اعتباری به جهت عدم اعتبار عرف نساابت به خداوند مبتلا به مانع باشااد. اما این بدان معنا کند؛ یعنی ملک می

زیرا چنین اعتباری نه تنها در مقام ثبوت ممکن، بلکه در بسیاری از   مطلق اختصاص به خدوند ثبوتای دچار مانع شود؛نیست که اعتبار اجمالی 



 

 

ه اختصاص غیر ملکی آنکه تحقق دو مرتبه از اختصاص در تنافی با وحدت سیاق باشد. از آن روی کگشته است؛ بیآیات به لحاظ اثبات واقع 

 مستفاد از مطلق اختصاص و اختصاص ملکی مستفاد از اختصاص مطلق از طریق تعدد دال  و مدلول است.

 

 . مراد از ذی القربی4

ست و از آن قراب  صاحب قرابت ا سول قبل از آن متبادر میاین واژه به معنای  سول )ص( به جهت تقدم ذکر ر ضمن افاده ت ر شود تا مت

شد صال آنان به پیامبر با سی،) شدت ات بدل از « القربی»در « ال». از همین روی (125 /9 ق،1417 طباطبائی، ؛837 /4 ،1372 طبر

ضاف  الیهی معرفی می ضمیر راجع به م سول»شود که عبارت از  ست)ر.ک: قمی، « ر سول یا 153ق، 1421ا ستفاده مطلق قرابت ر (. ا

ست که بر تمامی  صورت اراده جنس تلقی آن ا شد. در  ست که مراد از ترکیب فوق جنس یا وحدت با صی از آن منوط به آن ا صداق خا م

ی اختصاص آن به امام )ع( است.   خویشاوندان رسول قابل تطبیق باشد و در صورت عدم اراده جنس و اراده وحدت، متلق 

سبوق     ست و تلقی قرینه بودن آن بر اراده جنس از کلمات م سبیل که مراد از آن جنس ا صور آن  ،تمرکز بر تعبیر ابن ال سا موجب ت چه ب

شد. قرینه صود از واژه مورد بحث نیز جنس با سیاق عطفگردد که مق صدر بوده که در آن از  ای که از جنس  مراد  شود، تاسیر میذیل به 

تواند قرینه بر تعیین متعاطفات بر اساس وحدت با این وجه که ذیل نیز چونان صدر می  . مشخص گردد از تعابیر مستعمل در صدر کلام 

با این ویژگی که همان محدودیت ثابت برای ذیل، برای صدر نیز اثبات گردد. لکن نظر به آنکه اتحاد سیاق صرفای ناظر به ارتباطات باشد و 

ن اجزای کلام جهت استکشاف مراد با عنایت به قواعد عقلائی در باب محاورات است و مجال ارتباطات  اعتبار یافته از مجرای عرف میا

شد،  سری بخ سیاق ت صر به بهانه وحدت  صری از کلام را افزون بر ویژگی اثباتی به بقیه عنا سلبی عن ست که ویژگی  سع نی به حدی وا

سیاق جهت ست؛ در  احتجاج بر یگانگی  سیاق و غیر قابل اثبات ا سریان محدودیت موجود در یک کلمه به فقرات مقارن، غیر مرتبط با 

جایی که ویژگی ذاتی فقرات مقارن گویای خلاف آن باشد. چنانکه ظاهر از ذی القربی به لحاظ إفراد آن وحدت است و بر همین اساس 

ر حمل ابن السبیل بر وحدت موجب نمقرر می  (30ق،1424شود که ذی القربی هم بر جنس حمل گردد.)سبزواری، میشود: تعذ 

به دیگر سخن قصور حمل بر معنای حقیقی در ابن السبیل به جهت عدم وجود معنای واحدی که قصد آن ممکن باشد، عامل مساعدی 

ل آن مشاامولیت تمامی شااود تا محصااوجهت اثبات قصااوری مشااابه برای کلمات مجاوری چون ذی القربی، و حمل آن بر جنس نمی

صوری در این  سیاق در کلمات متعاطف مراعات گردد. در حالی که چنین ق شد، با این مبنا که وحدت  شاوندان تحت ذی القربی با خوی

صلاحیت انطباق بر  شود. از آن روی که معنای واحدی وجود دارد که  صرف واقع  ساس مورد ت واژه وجود ندارد تا دامنه مدلول بر همان ا

 را دارد و آن معنا امام )ع( است. لفظ 

های جنبهبنابر این از یک طرف چنین شااأنیتی برای ساایاق قابل اثبات نیساات تا از این حیث مسااتمسااک واقع شااود. از طرف دیگر 

و « الیتامی»در مقابل کلمات « ذی القربی»سازد. به عنوان نمونه وقوع دیگری از سیاق نیز در مقام موجود است که اراده امام را متعین می



 

 

 ق،1407 طوسی، ؛225 ق،1415 الهدی، علم: ک.رکه مراد از آنها نیز خویشاوندان رسول )ص( است، )« ابن السبیل»و « المساکین»

 عدم عنوان، این برای مخصااوص سااهمی جعل با متناسااب که اساات آن بر دیگری قرینه (،492 /1 ق،1410 حلی، ادریس ابن ؛210 /4

شاوند مطلق اراده شد خوی ضای مقابله بر آن میبا سیاری از فقیهان اطلاق مقت سان ب  /14ق، 1416شود)ر.ک: همدانی، . همان که در ل

 .سیاق عطف است هاییکی از جلوه(، که 449 /2ق ، 1427؛ موسوی خلخالی642؛ بنی فضل، بی تا، 308؛ خوئی، بی تا، 207

؛ ابن شااهر آشااوب، 130ق، 1417؛ ابن زهره، 226ق، 1415لهدی، ای از بزرگان)ر.ک: علم الافزون بر آنکه مطابق تصااریح عده    

شانه در لفظ نیز ظاهر گردیده و ( اگر تعلق خمس به جمیع أقارب اراده می153ق، 1421؛ قمی، 175 /2ق، 1410 سزاوار بود که ن شد، 

به عنوان عنصااری ملفوظ از ساایاق در اساات که « ذی القربی»بدل از مفرد بیاید. در حالی که تعبیر در کلام « ذوی القربی»جمع یعنی 

همچنین تنزیل لفظی که برای واحد وضع شده است بر جنس، مجاز و عدول از ظاهر لفظ . نمایدکاشفیت از مدلول مفرد ایفای نقش می

 آن است.  ( که نه تنها قرینه مساعد آن نیست، بلکه سیاق عطف پیش گفته قرینه بر خلاف82 /2آید)فاضل جواد، بی تا، به شمار می

شااود، آن اساات که مراد از ذی القربی نه جنس بنابراین آنچه از مجموع دلالتگرهای ساایاقی مذکور و لحاظ برآیندی از آنها ظاهر می

بلکه کسای اسات که قرب خاصای با رساول دارد و  او فردی اسات که حیثیت مشاترکی با دو عنوان نخسات دارد و آن حیثیت عبارت از 

 شود. حاکمیت و ولایتی که صرفای اختصاص به معصومین )ع( دارد. یت است که از آن دو عنوان استظهار میحیثیت حاکمیت و ولا

 با خاصی قرب که است کسی بلکه جنس، نه القربی ذی از مراد که است آن شود،می ظاهر مؤیدات و قرائن مجموع از آنچه بنابراین

 که است «ولایت و حاکمیت» همان حیثیت، آن و دارد( رسول و خدا) نخست عنوان دو با مشترکی حیثیت که است فردی او. دارد رسول

 است. حاکمیت استظهار نیز قابل( رسول به اتصال و ذکر تقدم نظیر) آیه ازسیاق ولایت، ادله و معتبر تفسیری روایات استفاده از افزون بر

 دارد.( ع) معصومین به اختصاص صرفای  که ولایتی و

 

 یتامی و مساکین و ابن السبیل . مراد از 5

ستنباط آن نقش آفرین است، تعیین مراد از اطلاق عناوین سه گانه است. اطلاق این عناوین  سیاق در ا از احکام مندرج در آیه شریفه که 

 سه جنبه قابل بحث است.  از

ست. آنچه در بادی امر به ذهن   ساب به پیامبر )ص( یا عدم آن ا سبت به وجوب انت ست ن سیاق مینخ ضی  ست که مقت نماید آن ا

صورت مطلق  شد که در این  سه گانه و ذی القربی، تغایر این دو عنوان و افراد مراد از آن به تبع آن با صناف  عطف به لحاظ مقابله میان ا

شمار می ستحق خمس به  شند؛ اما افراد معنون به این عناوین م سول )ص( نبا سب به ر سول که دال  بر تقدیم لفظ ر»آیند، هر چند منت

ی لام تملیک و اکتفا به عطف بر ذی القربی که عدم اعاده»( و نیز 31ق، 1424ساابزواری،  «)ارتباط معطوف و معطوف  علیه اسااات

(، قرینه و شاااهد بر آن اساات که 7، 1380بروجردی،  «)تواند مشااعر به عدم خروج طوایف سااه گانه از حریم ذی القربی باشاادمی



 

 

سهام خم صف  صاص ن ستفادهاخت ست. ا ساب آنان به اهل بیت )ع( ا سول )ص( و انت شان به آل ر ای س به آنان از باب مزید ارتباط ای

تواند دامنه حجیت را با وجود صااادق عنوان بر غیر افراد مذکور محدود نموده تا جز آن را مشاامول خود مبتنی بر ساایاق عطف که می

 نگرداند. 

م آن است. ممکن است چنین ادعا شود که مقتضای عموم آیه از حیث عدم تقیید به قید ایمان، ی دیگر نسبت به قید ایمان یا عدجنبه 

شده تا اعتبار  سیاق از دو منظر مطمح نظر فقیهان واقع  ست، لکن  ن و اکتفا به غیر آنان در دفع خمس ا ستحقی  عدم اعتبار قید ایمان در م

 ( قلمداد گردد. 63 /1ق، 1418اط)محقق حلی، ( یا مطابق احتی16/115ق، 1404چنین قیدی مسلم)نجفی، 

اول به لحاظ تنظیر آن به دلیل حدیث رفع و اسااتخدام ساایاق حالی که عبارت از امتنان به جهت اکرام رسااول )ص( اساات. با این  

ست و اکرام به پیامبر )ص( نیز اکرام به سان اطلاق حدیث رفع به غرض امتنان ا سوق کلام در اطلاق خمس ب ضیح که  شان و آلش  تو ای

باشااد)حائری یزدی، در امر ولایت باشااد، مناسااب با مقام امتنان نمییشااان اساات و فرض اسااتحقاق کساای که خارج از طریق و قول ا

 ( تا پرداخت خمس نسبت به آنان مطرح گردد. 596ق، 1418

صف ایمان)همدانی،  صفین به و ستفاد از اطلاق دلیل به مت  صراف عموم م ساری، 14/236ق، 1416دیگر به لحاظ ان ؛ موسوی خوان

رین از عدم ایمان را مستحق دریافت آن می132 /2ق، 1405 گرداند)ر.ک: مکارم شیرازی، (، به جهت سیاق حالی مزبور که صرفای مطه 

 (. 437ق، 1416

شاره به عنوان متعاط  ست، از آن روی که عناوین مورد ا سوم هم اعتبار یا عدم اعتبار فقر در أیتام ا شده جنبه  فات مقارن یکدیگر واقع 

اند و اتحاد ساایاق حاکم به آن اسااات که به قرینه عدم تصااور صااادق ابن الساابیل بر غیر فقیر، مراد از یتیمان نیز یتیم مقید به فقر 

 9(.23/407ق، 1417باشد)اشتهاردی، 

نه به خاطر عدم اعتبار فقر در یتیم بلکه به جهت اظهار شدت عنایت  -چنانکه آمده است  -نیز« المساکین»و « الیتامی»مقابله بین  

 ( تا اهتمام به امور آنان را بسان دو گروه دیگر افاده نماید. 279باشد)منتظری، بی تا، به آنها می

 سازد. آفرین است و افزون بر سیاق حال مراد از اطلاق عناوین مذکور را منکشف میسیاق عطفی که در استیفای مرام از کلام نقش  

 نتیجه گیری      

 توان به نتایج ذیل ظفر یافت:از مجموع نکات پیش گفته می      

 :یافت ظفر ذیل نتایج به توانمی گفتهپیش نکات مجموع ز

سوب دلالت و ظهور در مناط که آنجا از. 1 سب ظهور سیاق، به من ست غیرلفظی و لفظی از اعم گرهادلالت مجموع به منت  از که ا

                                                           
  باشد.قائم بر آن قابل تعمیم به خمس نیز می . هرچند احتجاج ایشان نسبت به این شرط در موضوع زکات است، ولی دلیل9



 

 

 سااایر گذاردن مهمل و لفظی قرائن ناقص دادن قرار ملحوظ بنابراین گردد؛می ظاهر کلام در موجود ترجزئی هایدلالت اندماج و تلفیق

 تمامیت، عدم جهت به جنگی، غنائم صاارف به خمس تخصاایص اسااتفاده در را ساایاق بر مبتنی فهم کلامی، نظام در دخیل هایمؤلفه

بع و معتمد  .گرداندنمی مت 

ضوع در سیاق. 2 شی خمس، مو سعه نق ضییق   از مانعیت آن نقش بلکه ندارد؛ دهندهتو ضعی   عموم   ت ست غنیمت واژه و  بیان به. ا

ضای فائده، مطلق بر خمس شمول دیگر، ضعی و لغوی عموم مقت ست غنیمت واژه و هیأت خود و  که شودمی آن از مانع صرفای  سیاق و ا

داشته  توسیعی نقش تواندخمس، می احکام در سیاق لکن. نمایند تضییق را عموم این ،(جهاد آیات) نزول سیاق تعویل بر با فقیهان عامه

 نخست، طایفه سه در القربیذی و رسول خدا، مالکیت عطف، سیاق اساس بر ملکیت نحو به سهم تعلق بحث در نمونه، عنوان به. باشد

 سیاق رهگذر از خواهد بود، که( السبیلابن مساکین، یتامی،) دیگر طایفه سه و استحقاق مترتب بر آن نسبت به حکم این بسط مقتضی

 ای باشد. آید؛  هر چند مالکیت، اشاعهمی حکم ملکیت به شمار در و به عنوان توسعه است استفاده قابل عطف

 از ایدرجه عنوان به الجملهفی ملکیت اینکه به است؛ مطرح نیز ششگانه اصناف به خمس تعلق نحوه در سیاق از جوییاستعانت. 3

 مراتب بالاترین عنوان به عین، مالکیت همچنین و تصاارف مالکیت آنکه شاارط به لکن گردد، مطرح لام ظهور اقتضااای به اختصاااص

 گردد، اثبات مطلق طور به اختصاااص تا شااده مقام در ملک خصااوصاایت الغای بلکه. نباشااد مراد اعتبار و تکوین لحاظ به اختصاااص

 .شود مطرح غیرخداوند خصوص در اعتباری ملکیت لام، لغوی ویژگی از غیر دیگری راه از است ممکن هرچند

سی در متعین تا آمده مدد به نیز القربیذی از مراد تعیین در سیاق. 4 شد ک صی قرب که با شترکی حیثیت و رسول با خا شته او با م  دا

 نمایدمی پشتیبانی را آن همسو، مؤیدی عنوان به آیه سیاق و گرددمی استظهار ولایت ادله و تفسیری روایات از بالأصاله که حیثیتی. باشد

صاص ترتیب بدین تا صومین به اخت ل سیاق همچنانکه. یابد( ع) مع ساکین و یتامی از مراد تا گرفته قرار معو  سبیلابن و م  مطلق نه را ال

 .دهد قرار آنها فقیر مؤمنین از( ع) بیتاهل به عناوین این صاحبین منتسبین صرف بلکه آنان،
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یر الوسیلة ـ الخمسق(، 1417اکبر )ا سیفی، علی  ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.دلیل تحر

، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آنش(، 1398ا صادقی، محمدهادی؛ میرزائی، محمد )

 .21، شماره 11



 

 

، بررسی چیستی سیاق با رویکرد فقهی و اصولیش(، 1398ا صباغی ندوشن، مریم؛ حائری، محمدحسن؛ صابری، حسین )

 .1، شماره 51فصلنامه فقه و اصول، سال 

، فصلنامه فقه و اصول، سال های سیاقرهیافتی به گونهش(، 1399ا صباغی ندوشن، مریم؛ حائری، محمدحسن؛ صابری، حسین )

 .1، شماره 52

 ، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.بحوث فی علم الأصولق(، 1417ا صدر، سید محمدباقر )

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی ا شعبه خراسان.اقتصادناق(، 1417ا صدر، سید محمدباقر )

 می.، قم: دفتر انتشارات اسلاالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417ا طباطبائی، سید محمدحسین )

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی ـ کتاب الخمسق(، 1419ا طباطبائی قمی، سید تقی )

 آثار امام خمینی قدس سره.

 ، قم: کتابفروشی محلاتی.الدلائل فی شرح منتخب المسائلق(، 1423ا طباطبائی قمی، سید تقی )

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.مبانی منهاج الصالحینق(، 1426ا طباطبائی قمی، سید تقی )

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1372ا طبرسی، فضل بن حسن )

 .، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیةالمؤتلف من المختلف بین أئمة السلفق(، 1410ا طبرسی، فضل بن حسن )

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.الخلافق(، 1407ا طوسی، محمد بن حسن )

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.التبیان فی تفسیر القرآنتا(، ا طوسی، محمد بن حسن )بی

البیت ، بیروت: مؤسسه آلمدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامق(، 1411ا عاملی، محمد بن علی بن حسین حسینی )

 لیهم السلام.ع

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.القواعد الفقهیة )نهایة الأفکار(ق(، 1417الدین محمد بن محمد )ا عراقی، ضیا 

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.الإنتصار فی انفرادات الإمامیةق(، 1415ا علم الهدی، علی بن حسین )

 نا.جا: بی، بیی آیات الأحکاممسالک الأفهام إلتا(، ا فاضل جواد، جواد بن سعید )بی

 ، بیروت: دار إحیا  التراث العربی.مفاتیح الغیبق(، 1420ا فخرالدین رازی، محمد بن عمر )

 ، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر.تفسیر من وحی القرآنق(، 1419الله، سید محمدحسین )ا فضل

یب الشرح الکبیرالمصباح المنیر فی تا(، ا فیومی، احمد بن محمد )بی  ، قم: منشورات دار الرضی.غر

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش(، 1364ا قرطبی، محمد بن احمد )



 

 

 الله مرعشی نجفی.، قم: انتشارات کتابخانه آیتفقه القرآنق(، 1405الله )ا قطب راوندی، سعید بن هبة

 سازان ظهور امام عصر علیه السلام.، قم: زمینهوالوفاق جامع الخلافق(، 1421ا قمی، علی بن محمد )

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع ـ کتاب الخمسق(، 1428مدد )الله بن علیا کاشانی، حبیب

 اسلامی.

 الغطا .کاشف، نجف اشرف: مؤسسه أنوار الفقاهة ـ کتاب الزکاةق(، 1422الغطا ، حسن بن جعفر )ا کاشف

 ، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.المختصر النافع فی فقه الإمامیةق(، 1418ا محقق حلی، جعفر بن حسن )

 البیت علیهم السلام.، قم: مؤسسة آلذخیرة المعاد فی شرح الإرشادق(، 1427ا محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن )

 ، بیروت: دار إحیا  التراث العربی.راغیتفسیر المتا(، ا مراغی، احمد بن مصطفی )بی

، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه أنوار الفقاهة ـ کتاب الخمس و الأنفالق(، 1416ا مکارم شیرازی، ناصر )

 السلام.

 ، قم: نشر تفکر.دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیةق(، 1409ا منتظری، حسینعلی )

 نا.جا: بی، بیکتاب الخمس و الأنفالتا(، ا منتظری، حسینعلی )بی

 ، قم: دار البشیر.فقه الشیعة ـ کتاب الخمس و الأنفالق(، 1427ا موسوی خلخالی، سید محمدمهدی )

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.جامع المدارک فی شرح مختصر النافعق(، 1405ا موسوی خوانساری، احمد )

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرامق(، 1417والقاسم بن محمدحسن )ا میرزای قمی، اب

 ، بیروت: دار إحیا  التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404ا نجفی )صاحب جواهر(، محمدحسن )

یعةمستند الشیعة فی أحکام الق(، 1415ا نراقی، احمد بن محمدمهدی )  البیت علیهم السلام.، قم: مؤسسة آلشر

 ، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر.تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414ا واسطی زبیدی، محمد بن محمد )

 ، قم: مؤسسة الجعفریة.مصباح الفقیهق(، 1416ا همدانی، رضا بن محمدهادی )
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Extended Abstract 

A Critical Study of the Method of Arguing from the Context of the Ghanima Verse in Restricting 

Khums: An Approach Based on the Types of Context (Siyaq) 

1. Introduction and Statement of the Problem 

The Ghanima verse (al-Anfal/41) is the sole Quranic evidence that explicitly establishes the legislation of 

khums as one of the financial obligations emphasized by the Shari'a. The subject of khums in this verse is 

introduced by the phrase "annama ghanimtum min shay'." Despite the certainty of the obligation of khums 

in Islam, the scope of this obligation has become a major point of disagreement between the Sunni (amma) 

and Imami schools. 

Sunni jurists, by deriving the meaning of war spoils from the form of the verse based on its occurrence 

within the context of the verses related to the Battle of Badr, restrict the subject of this legal obligation 

solely to that topic. In contrast, Imami scholars have not considered mere occurrence within this context 

sufficient for establishing exclusivity and have extended the ruling of the verse to everything that can be 

regarded as ghanima. Although this extension is typically supported by narrations, in many works it has 

been carried out without sufficient attention to the capacities of the verse's context. 



 

 

What makes this discussion necessary is the need to re-examine the potential of context (siyaq) so that, 

first, by taking into account the various components involved in it, the notion of restricting khums to war 

spoils can be weakened through a negative function regarding the subject of khums; and second, in a 

reverse movement, context itself can serve as a criterion to establish the rulings of khums and, at times, 

their expansion through a positive function. Previous studies have either addressed the absolute meaning of 

ghanima solely through semantics, or have merely proven the extension on the basis of narrations without 

engaging the Sunni argumentation. Meanwhile, the context of the noble verse, as Quranic evidence, can 

serve as a supportive factor not only to invalidate the claimed subject restriction by the Sunnis but also to 

establish certain rulings related to it. 

2. Conceptualization of Context (Siyaq) and Its Types 

In the traditional view, context has often been limited to verbal juxtaposition (preceding and following). 

However, in the foundation of this research, context is defined as the overall structure and flow of 

discourse, encompassing the indicators that point to the intended meaning of the speech. On this basis, 

context is the mental framework and container in which the indicators that influence the understanding of 

the speaker's intention operate. The appearance arising from it is the product of the combination and 

integration of the more partial indications present in the discourse, resulting from the juxtaposition of 

verbal and non-verbal indicators within this framework. 

The appearance arising from context is primarily divided into two general types: verbal and non-verbal 

appearance. Verbal appearance itself comprises the appearance formed from the context of words and 

sentences. Non-verbal appearance arises from situational, customary, practical, and rational indicators, 

each of which generates a type of non-verbal contextual appearance. The combination of these 

appearances determines the final appearance of the text and provides the ground for deriving valid rulings 

in this regard. 

3. Critique of the View Restricting Khums to War Spoils on the Basis of Context 



 

 

What initially comes to mind is that the occurrence of the noble verse within the context of the verses 

related to the Battle of Badr is sufficient to confine the ruling of khums to war spoils. However, this 

understanding is correct only if the focus is solely on the verbal association of the verse with the fighting 

verses, while neglecting the other indicative elements present in the verse. A sound argument from context 

first requires extracting all the indicative elements present and then refining their overall outcome. 

The independent elements involved in the verse, each of which indicates inclusiveness, are as follows: 

a) The opening of the discourse with "i'lamu" (know), addressing absolute obligated persons rather than 

specifically the warriors, together with the emphasis contained in "anna," indicates the necessity of realizing 

the content of the address and underscores the importance of the mentioned ruling. 

b) The use of the relative pronoun "ma" in "annama ghanimtum" as an indefinite general term that entails 

inclusion of all things, and its further interpretation by another absolute term such as "shay'" (thing), guides 

one to the conclusion that there is no restriction in the application of the relative clause. 

c) The root "ghnm," according to a survey of most Quranic usages of its various derivatives and the explicit 

statements of lexicographers, means attaining profit, benefit, and success. Therefore, this root indicates 

absolute benefit and profit, from whatever cause it arises—whether war, trade, or livelihood. The concept 

of this root does not include the specific feature of war or combat. 

d) The form "ghanimtum," with respect to its attribution to the agent and the absoluteness of the 

conjugation, entails generality regarding any benefit resulting from any act issued by the agent, whether 

fighting or any other form of livelihood or work. In particular, this root has been used in the past tense form, 

which does not appear in the sense of war spoils. 

e) The repetition of "anna" is a further emphasis on the establishment of khums as a devotional matter, so as 

to announce the absence of permission to abandon it and to ward off any possible interpretation. 

Considering the sum of these points, the weakness of the view restricting the establishment of khums to war 

spoils on the basis of sequential context becomes evident. Verbal context gains its validity through the 



 

 

appearance it generates under the general principle of the authenticity of appearance—an appearance 

grounded in the totality of the discourse with the features observed in its individual terms. Therefore, 

although the preceding and following of verses containing fighting may entail a degree of indication toward 

exclusivity, this derivation holds only if one disregards the features of the individual terms mentioned in the 

noble verse. Contextual indication and appearance, as stated, is the stable indication arising from the 

totality of the discourse and the product of the integration of the more partial indications present in it; 

deriving such an indication requires taking into account all matters that are capable of indication in any 

form. 

The appearances arising through terms such as the relative pronoun, "shay'," and the root and form of 

"ghnm"—each of which indicates inclusiveness—together with the successive emphases expressing 

concern for the mentioned ruling and the absence of permission to abandon it, while addressing the 

generality, guide one beyond war spoils and the restriction of the address to the mujahidin specifically. 

They indicate that the ruling extends to absolute benefit and that its subject extends to all obligated persons, 

so that the purpose of legislating the ruling is fulfilled in a broad scope. 

Moreover, a counter-argument can also be employed: if mere occurrence of the verse within the context of 

the Badr fighting verses were restrictive, it would be necessary to confine the ruling solely to the specific 

case of the spoils of the Battle of Badr, whereas commitment to that is impossible. Therefore, a specific 

case has been the occasion for the revelation of a general ruling so that that general ruling, with its 

generality, includes the specific case as well, without sequential context being regarded as an obstacle to 

generality. 

4. Rulings Derived from Context Regarding the Secondary Issues of Khums 

After clarifying the weakness of the exclusivity claim and presenting the inclusion of khums with respect to 

absolute benefit as the meaning of the context, it is time to derive several secondary rulings related to 

context. 



 

 

One of the rulings concerning the expenditure of khums from the perspective of Imami scholars is its 

attachment as a financial right to six categories and its division accordingly. Sequential context plays a role 

in this regard. The ownership of God, the Messenger, and the near relatives (dhu al-qurba) in the first three 

groups entails the extension of this ruling and the entitlement consequent upon it to the other three groups 

(orphans, the needy, and the wayfarer), which can be derived through sequential context. 

In determining the intended meaning of "dhu al-qurba," context has also come to assistance so that it is 

specified as one who has a particular nearness to the Messenger and a shared aspect with him. This aspect is 

primarily derived from exegetical narrations and the evidences of wilaya, and the context of the verse, as a 

concordant support, backs it so that it is thus restricted to the Infallibles (peace be upon them). 

Likewise, context has been relied upon to take the intended meaning of orphans, the needy, and the 

wayfarer not as absolute instances of these titles, but solely as those among the believers who are associated 

with the People of the Household (peace be upon them) and are poor. From the perspective of situational 

context as well—which consists of favor on account of honoring the Messenger (peace be upon him and 

his family)—the consideration of the condition of faith among the beneficiaries has been regarded as 

established or in accordance with caution. The unity of context governing the coordinated titles also, by the 

indication of the impossibility of applying "wayfarer" to a non-poor person, takes the intended meaning of 

orphans to be the orphan restricted by poverty. 

5. Conclusion 

From the sum of the foregoing points, the following results can be obtained: 

First, the criterion for the appearance and indication attributed to context is the appearance attributed to the 

totality of the indicators, both verbal and non-verbal, which becomes apparent from the combination and 

integration of the more partial indications present in the discourse. Therefore, incompletely taking verbal 

indicators into account and neglecting the other components involved in the discursive system renders the 

understanding based on context, in deriving the restriction of khums solely to war spoils, unreliable and 



 

 

non-authoritative due to its incompleteness. 

Second, context does not play an expanding role regarding the subject of khums; rather, its role is to prevent 

the restriction of the lexical and positional generality of the term ghanima. In other words, the inclusion of 

khums with respect to absolute benefit is the requirement of the lexical and positional generality of the term 

and form of ghanima itself, and context merely prevents Sunni jurists from restricting this generality by 

relying on the context of revelation (the fighting verses). However, context can play an expanding role in 

the rulings of khums; for example, in the discussion of the attachment of the share in the form of ownership 

on the basis of sequential context, the ownership of the first three groups entails the extension of this ruling 

to the other three groups. 

Third, seeking assistance from context regarding the manner of the attachment of khums to the six 

categories is also relevant, in that ownership in a general sense as a degree of specification is raised 

according to the appearance of the preposition "li," provided that ownership of disposal and ownership of 

the corpus as the highest degrees of specification are not intended. 

Fourth, context has assisted in determining the intended meaning of "dhu al-qurba" as well as of orphans, 

the needy, and the wayfarer, so as to restrict the circle of beneficiaries to those associated with the People of 

the Household (peace be upon them) among the believers, and, with situational and customary indicators, 

to support the consideration of the conditions of faith and poverty. 

Ultimately, the present research shows that the context relied upon by the Sunnis, due to its exclusive focus 

on verbal context in its incomplete form and its neglect of the other components involved in the discursive 

system, is incomplete, and the results based upon it are not reliable. On the contrary, the integrated system 

of context, with all its appearance-generating elements, is a supportive factor that, in addition to preventing 

the restriction of the generality of ghanima and preserving its inclusion with respect to absolute benefit, also 

establishes its rulings regarding the subject of khums in relation to the target groups and the manner of its 

attachment to them, with the assistance of non-verbal indicators. 
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